ستارگان بازگرد اند كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند

   الله متعال فرمود: "فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس" (التكوير 16،15)

يعنى: "چنين نيست قسم ياد ميكنم بستاره گان بار گردانده كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند (تكوير 16،15)

حقيقت علمى:

دورهء پيرى در زندگى خر ستارگان سوراخ هاى سياه blackholes  بزرگترين توده را از خورشيد با زيادتر از پنج باره تشكيل مى دهد.  پس سوراخ هاى سياه انبوهى بزرگ و جاذبيت شديدى دارد كه هيج چيز حتى روشنى كه سرعت زياد (حدود 300 هزار كم ثانيه) دارد از گرفتارى آن رها نشود از اينرو بدين نام برده شد كه منطقه ها چون سوراخ ها در صفحهء آسمان هست. و هر چيز در آن پنهان شد  پس چون شكاف ها آشكار شد و اين خر ستارگان پنهانى يا نا پديد شده هر چيزى كه در راه خود بدان نزديك مى شود حتى ستارگان مى روبد زيرا باخر جاروب ها را giantvacuum  cleaners   نامبرده شد  سپس حساب هاى نظرى كه كارل شوارز چليد child karl schwars    ;  در سال 1916مK روبرت اپنهايمر  Oppenheimer Robert تزايد در سال 1934م آنرا انجام دادند، بدان نشان داده است. واز سال 1971 م احتمال هستى آن موكد تر شد پس دانشمندان آن عقيده دارند كه مركز كهكشان ما (راه شيرى) مثلاً عبارت از سوراخ سياه است    الله متعال فرمود: "فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس" (التكوير 16،15)

يعنى: "چنين نيست قسم ياد ميكنم بستاره گان بار گردانده كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند (تكوير 16،15)

حقيقت علمى:

دورهء پيرى در زندگى خر ستارگان سوراخ هاى سياه blackholes  بزرگترين توده را از خورشيد با زيادتر از پنج باره تشكيل مى دهد.  پس سوراخ هاى سياه انبوهى بزرگ و جاذبيت شديدى دارد كه هيج چيز حتى روشنى كه سرعت زياد (حدود 300 هزار كم ثانيه) دارد از گرفتارى آن رها نشود از اينرو بدين نام برده شد كه منطقه ها چون سوراخ ها در صفحهء آسمان هست. و هر چيز در آن پنهان شد  پس چون شكاف ها آشكار شد و اين خر ستارگان پنهانى يا نا پديد شده هر چيزى كه در راه خود بدان نزديك مى شود حتى ستارگان مى روبد زيرا باخر جاروب ها را giantvacuum  cleaners   نامبرده شد  سپس حساب هاى نظرى كه كارل شوارز چليد child karl schwars    ;  در سال 1916مK روبرت اپنهايمر  Oppenheimer Robert تزايد در سال 1934م آنرا انجام دادند، بدان نشان داده است. واز سال 1971 م احتمال هستى آن موكد تر شد پس دانشمندان آن عقيده دارند كه مركز كهكشان ما (راه شيرى) مثلاً عبارت از سوراخ سياه است

جهت معجزه گرى:

نفى قسم در روشن قرآن مجيد تاكيد براى آن است گويا الله متعال مى فرمايد با آن برهان روشن نياز به قسم نيست پس قسم در ضمن نتيجه گيرى كه قرآن وحى از نزد خدا است الله متعال فرمود: "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس و الليل إذا عسعس و الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم" (التكوير.15-19) يعنى: " چنين نيست قسم ياد ميكنم ستارگان بازگردانده كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند قسم بشب تارهنگامى كه تاديك گرداند و قسم بصبح روشن و قتيكه دم زند. كه همانا قرآن كلام رسول بزرگوار حق است "(تكوير 15 – 19)  پس بزرگوارى قسم و اهميت آن در نتيجه گيرى روى آنچه بدان قسم شده منعكس شد و آن در اين وضعيت با صفت هاى متناسب با آنچه بنام سوراخ هاى سياه توصيف شد و آنها در اصل ستارگان است كه در مركز هاى خود مى گردد بنابر اين صفت (جوار) بگردش آيند با آن تطابق دارد اما واژهء (خنس) ستارگان بازگرد انده به همه معانى خود با آن نيز تطابق دارد و از جملهء آن معانى كه دارد: پنهانى، پرده نشينى، ناپديدى ، عقب نشينى و از بين روى پس از پديدى و درخشش است و آنها عملاً خر ستارگان در منتهاى عمر خود آنها پائين افتاد و ماده هاى آنها در خود جمع شد و ناپديد شد و از آن هيچ روشنى اشكار نشد و بعلت شدت جاذبيت هر چيزى كه در راه خود نزديك مى شود آن را مى روبد و آنر فرو مى برد از اين رو توده و توانائى آن زيادتر مى شود  سپس توصيف آن به واژه (كنس) جاروب ها بزرگ است پس شناختن اين صفت ها جديد است زيرا بكارگيرى آن در قرآن در ضمن توكيد وحى به آن دقت و با برهان ثابت دلالت كند كه اين كلام كلام الله آفريدگار است
